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 قرآن مبین 




 (۳۲)
سوره مرسلات 

یاسر محدّث مجتهدی



بسم الله الرّحمن الرّحیم 

سوره مرسلات  

دو روایت در فضیلت سوره  

قَالَ أَبوُبَکرٍْ: أَسرْعََ الشَّیبُْ إِلیَکَْ یَا رَسوُلَ اللهِ (صلی الله علیه و آله)! قَالَ: شیََّبتَنِْی هوُدٌ وَ الوْاَقِعهًَُْ وَ المرُْْسلَاتَُ وَ عَمَّ یتََسَاءَلوُنَ. 

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۷، ص۲۷۸  

(تـرجـمه ي روایت هـا از بـنده نمی بـاشـد) ابـوبکر گـفت: «اي رسـول خـدا (صلی االله علیه و آلـه) چـقدر زود پیر شـدي»؟ فـرمـود: 

«مرا سوره هاي هود، واقعه، المرسلات و عم یتساءلون پیر کرد».  

الصّادق (علیه السلام): منَْ قرََأَ وَ المرُْْسلَاتِ عرُْفاً عرََّفَ اللَّهُ بیَنْهَُ وَ بیَنَْ محَُمَّدٍ (صلی الله علیه و آله).  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۷، ص  ۲۷۸ 

امـام صـادق (علیه السـلام): هـرکس سـوره ي وَ المُْـرْسَـلاتَِ عُـرْفًـا را بـخوانـد، خـداونـد وي را بـا محـمّد (صلی االله علیه و آلـه) آشـنا 

می کند. 
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آیات 1 تا 7: 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحيِمِ  

وَ المُْـرْسَـلاتَِ عُـرْفًـا «۱» فَـالْـعَاصِـفَاتِ عَـصْفًا «۲» وَ النَّاشِـراَتِ نَشْـراً «۳» فَـالْـفَارِقَـاتِ فَـرْقًـا «۴» فَـالمُْـلْقيَِاتِ ذِكْـراً «۵» عُـذرْاً أَوْ نُـذرْاً 

«۶» إنَِّمَا توُعَدُونَ لوَاَقِعٌ «۷» 

سـوگـند بـه فـرسـتادگـان پی درپی؛ و چـونـان بـاد سـریعند. سـوگـند بـه گـشایندگـان؛ و از هـم جـدا می کنند. آن گـاه ذکر را الـقاء 

می کنند. براي اتمام حجتّ یا هشدار دادن. که آن چه به شما وعده داده شده، حتماً اتفاق خواهد افتاد. 

عرف: 

مــقاییس: أصــلان صحیحان، یدلّ أحــدهــما علی تــتابــع الشّیء مــتّصلاً بــعضه بــبعض. و الآخـرـ علی السّکون و الــطمأنینة. فــالأوّل 

العرف: عرف الفرس، و سمّی بذلک لتتابع الشّعر علیه.  

عصف: 

مقاییس: یدلّ علی خفةّ و سرعة. 

نشر: 

مقاییس: یدلّ علی فتح شیء و تشعبه. 

فرق: 

مقاییس: یدلّ علی تمییز و تزییل بین شیئین. من ذلک فرق الشعر. 
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سـوره ي مـرسـلات از سـُوَري اسـت که خـوانـدنـش کار آسـانی نیست. امـثال بـنده که آلـوده ي بـه دنیا و خـواهـش هـایمان هسـتیم، 

بـاور خـلاف آن چـه زیسته ایم بـرایمان دشـوار اسـت. این سـوره یک سـره از حـوادث قیامـت و دشـواري هـاي آن سـخن می گـوید؛ 

و گوشواره اي دارد که بارها تکرار می شود: وَيْلٌ يوَْمئَِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.  

آیات ابـتدایی سـوره ي مـرسـلات از مـبهمات آیات قـرآن اسـت؛ چـنان که بـا آیات این چنین در سـور پیشین نیز بـارهـا مـواجـه 

شـدیم. تـرجـمه و مـعناي آیات دشـوار نیست، تطبیق آن هـا اسـت که دشـوار اسـت. اقـوال بسیاري در تطبیق این آیات وجـود 

دارد؛ که دو قـول مـشهورتـر می بـاشـد: تطبیق بـر مـلائکه و بـادهـا. تطبیق بـر فـرشـتگان بـه جهـت آیه ي 5 ارجحیت دارد: 

فَـالمُْـلْقيَِاتِ ذِكْـراً؛ اگـر بـر بـادهـا تطبیق دهیم در این آیه بـه تکلّف خـواهیم افـتاد. بـنابـراین مـا طـبق نـظر مـشهور که بـر مـلائکه 

تطبیق کرده انـد آیات را مـعنا خـواهیم کرد، و در انـتها احـتمال دیگري را که در سـوره ي عـادیات بیان شـد ، و سـوره ي نـازعـات 

نیز مؤیّد آن است بیان می کنیم. در نهایت علم فقط نزد خداوند است.  

وَ المُْـرْسَـلاتَِ عُـرْفًـا؛ واو قـسم اسـت. مـراد فـرشـتگانی اسـت که فـرسـتاده شـده انـد تـا مـأمـوریتی را بـه انـجام بـرسـانـند. این فـرسـتادگـان 

. عـرف بـه مـعناي پشـت سـر هـم آمـدن اسـت. بـه یال اسـب هـم عـرف گـفته می شـود از این جهـت که  خـصوصیتی دارنـد: عرـفـاً

موها در پی هم قرار گرفته اند. بنابراین منظور این است که این فرستادگان پی در پی می آیند.  

؛ عـصف سـرعـت بسیار اسـت. بـه همین جهـت بـه بـادهـاي سـریع نیز گـفته شـده اسـت. اشـاره اي اسـت تـوأمـان  فَـالْـعَاصِـفَاتِ عَـصْفاً

به سرعت فرستاده شدگان، و به سرعت انجام مأموریتشان.  

وَ النَّاشِـراَتِ نَشْـراً، فَـالْـفَارِقَـاتِ فَـرْقًـا؛ نشـر بسـط و گـشودن اسـت؛ و فـرق جـدا کردن بین دو چیز اسـت. واو قـسم اسـت. اشـاره 

دارد بـه دو فعلی که مـلائکه در این مـأمـوریت انـجام می دهـند. الـبته که فهمیدن آن کار آسـانی نیست. مـرحـوم عـلّامـه نشـر را 

این گونه شرح داده اند:  
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المرـاد بـالنشـر نشـر صـحف الـوحـي كـما يشـير إلـيه قـولـه تـعالی  «كَـلَّا إنَِّـها تَـذْكِـرَةٌ فَـمنَْ شـاءَ ذَكَـرَهُ فِـي صُـحُفٍ مُـكرََّمَـةٍ مَـرْفُـوعَـةٍ مطُهََّـرَةٍ 

»: عبس: ۱٦ و المعنی و أقسم بالملائكة الناشرين للصحف المكتوبة عليها الوحي للنبي ليتلقاه.  بِأَيْدِي سَفرََةٍ كرِامٍ برَرََةٍ

و مراد از فرق را این گونه بیان کرده اند:  

المراد به الفرق بين الحق و الباطل و بين الحلال و الحرام، و الفرق المذكور صفة متفرعة علی النشر المذكور. 

ایشان نشـر را گـشودن مـصحف می دانـد، و فـرق را تمییز بین حـقّ و بـاطـل، و حـلال و حـرام دانسـته انـد. در نتیجه فـرق فـرع بـر 

نشر است. 

فَـالمُْـلْقيَِاتِ ذِكْـراً؛ بـا تـوجـّه بـه تـوضیح دو آیه ي گـذشـته، مـراد از الـقاء ذکر، قـرآن کریم اسـت. اسـتعمال ذکر در قـرآن شـواهـد 

بسیاري دارد؛ مانند: سوره ي حجر، آیه ي 9: إنَِّا نحَنُْ نزََّلنَْا الذِّكرَْ وَ إنَِّا لهَُ لحَافظِوُنَ. 

عُذرْاً أَوْ نُذرْاً؛ حال شما مختارید که با قرآن پند بگیرید، یا اثر نپذیرید.  

إنَِّمَا تُـوعَـدُونَ لَـواَقِـع؛ٌ این آیه جـواب قـسم هـاي پیشین و پـایان آیات ابـتدایی سـوره ي مـرسـلات اسـت. مـطابـق شـرح آیات قبلی 

مراد قیامت است. می فرماید آن چه به شما وعده داده شده است، حتماً واقع خواهد شد. 

چـنان که در سـوَر پیشین بیان گـردید بین قـسم هـاي ابـتداي سـوره و فـحواي آن بـاید ارتـباط مـعنایی بـاشـد. وقتی قـسم هـا را 

تطبیق بـه مـلائکه نـمودیم، ارتـباط مـعنایی حـفظ خـواهـد شـد. بیان شـد که هـدایت از جـانـب خـداونـد مـتعال بـه واسـطه ي 

فـرشـتگان نـازل می شـود، شـما می تـوانید پـند بگیرید و گـوش دهید، یا پشـت کنید و بی تـوجـّه بـاشید، امـّا بـدانید که قیامـت 

حتمی است، و این دنیا فقط محلّی براي گذر است. 
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در انـتهاي این بـخش احـتمال دیگري که مسـتفاد از کلام مـرحـوم مـصطفوي اسـت را بیان می کنیم. ایشان این آیات را اشـاره 

بـه مـراحـل پـنج گـانـه ي سـلوك می دانـند؛ چـنان که در سـوره ي نـازعـات و عـادیات آمـده اسـت. این تطبیق را در سـوره ي عـادیات 

به طور مبسوط شرح دادیم، و از تکرار آن که ممکن است ملال آور باشد پرهیز می کنیم.  

آیات ابـتدایی سـوره ي عـادیات: وَ الْـعَادِيَـاتِ ضَـبحًْا «۱» فَـالمُْـورِيَـاتِ قَـدْحًـا «۲» فَـالمُْـغيِراَتِ صُـبحًْا «۳» فَـأَثَـرْنَ بِـهِ نَـقْعًا «۴» 

فوََسطَنَْ بهِِ جَمْعًا «۵» 

آیات ابـتدایی سـوره ي نـازعـات: وَ النَّازِعَـاتِ غَـرْقًـا «۱» وَ النَّاشِـطَاتِ نَشْـطًا «۲» وَ السَّابِـحَاتِ سَـبحًْا «۳» فَـالسَّابِـقَاتِ سَـبْقًا «۴» 

فَالمُْدَبِّراَتِ أَمرْاً «۵» 

تصویر عبارات مرحوم مصطفوي در ذیل سوره ي مرسلات در کتاب شریف التحقیق: 
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مـرحـوم عـلّامـه ي طـباطـبایی در تفسیر شـریف المیزان، عـباراتی در بـاب قـسم هـاي قـرآن دارنـد که بسیار خـوانـدنی و قـابـل تـوجـّه 

است:  

كلام في إقسامه تعالی في القرآن  

مـن لـطيف صـنعة الـبيان فـي هـذه الآيـات السـت أنـها مـع مـا تـتضمن الإقـسام لـتأكـيد الخـبر الـذي فـي الجـواب تـتضمن الحـجة علی 

مـضمون الجـواب و هوـ وقوـع الجـزاء الموـعوـد فـإن الـتدبـير الرـبوـبـي الـذي يشـير إلـيه الـقسم أعـني إرسـال المرـسـلات الـعاصـفات و نشـرهـا 

الـصحف و فرـقـها و إلـقاءهـا الـذكرـ لـلنبي تـدبـير لا يـتم إلا مـع وجوـد الـتكليف الإلهـي و الـتكليف لا يـتم إلا مـع تحـتم وجوـد يوـم مـعد 

للجزاء يجازی فيه العاصي و المطيع من المكلفين. 

فـالـذي أقـسم تـعالی بـه مـن الـتدبـير لـتأكـيد وقوـع الجـزاء الموـعوـد هوـ بـعينه حـجة علی وقوـعـه كـأنـه قـيل: أقـسم بهـذه الحـجة أن مـدلوـلـها 

واقع. 

و إذا تـأمـلت المـوارد الـتي أورد فـيها الـقسم فـي كـلامـه تـعالی و أمـعنت فـيها وجـدت المـقسم بـه فـيها حـجة دالـة علی حـقية الجـواب 

»: الـذاريـات: ۲۳ فـإن ربوـبـية الـسماء و الأرض هـي المـبدأ لرـزق المرـزوقـين،  كـقولـه تـعالی فـي الرـزق: «فَـوَ ربَِّ الـسَّماءِ وَ الأرَْضِْ إنَِّـهُ لحََـقٌّ

»: الحجـر: ۷۲ فـإن حـياة الـنبي ص الـطاهرـة المـصونـة بـعصمة مـن الـله دالـة علی سـكرهـم و  و قوـلـه: «لـَعَمرُْكَ إنَِـّهُمْ لـَفِي سَـكرَْتِـهِمْ  يَـعْمهَوُنَ

عـمههم، و قـولـه: «وَ الـشَّمْسِ وَ ضُـحاهـا- إلی أن قـال- وَ نَـفْسٍ وَ مـا سَـوَّاهـا فَـأَلْـهَمهَا فُـجوُرهَـا وَ تَـقوْاهـا قَـدْ أَفْـلحََ مَـنْ زَكَّـاهـا وَ قَـدْ 

خـابَ مَـنْ  دَسَّـاهـا»: الـشمس: ۱۰ فـإن هـذا الـنظام المـتقن المنتهـي إلی الـنفس المـلهمة المـميزة لـفجورهـا و تـقواهـا هوـ الـدلـيل علی فـلاح 

من زكاها و خيبة من دساها. 

و علی هـذا الـنسق سـائرـ مـا ورد مـن الـقسم فـي كـلامـه تـعالی و إن كـان بـعضها لا يخـلو مـن خـفاء يـحوج إلی إمـعان مـن الـنظر كـقولـه: 

»: التين: ۲ و عليك بالتدبر فيها.  «وَ التِّينِ وَ الزَّيتْوُنِ وَ طوُرِ سيِنِينَ
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آیات 8 تا 15: 

فَـإِذاَ النُّجوُمُ طُمِسَـتْ «۸» وَ إِذاَ السَّمَاءُ فُـرِجَـتْ «۹» وَ إِذاَ الجِْـبَالُ نُـسِفتَْ «۱۰» وَ إِذاَ الرُّسُـلُ أُقِّتتَْ «۱۱» لأَِيِّ يَـوْمٍ أُجِّلتَْ «۱۲» 

ليِوَْمِ الْفَصْلِ «۱۳» وَ مَا أَدرْاَكَ مَا يوَْمُ الْفَصْلِ «۱۴» وَيْلٌ يوَْمئَِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ «۱۵» 

آن  هـنگام که سـتاره هـا بی نـور شـونـد. و هـنگامی که آسـمان شکافـته گـردد. و هـنگامی که کوه هـا از جـا کنده و بـرچیده شـونـد. و 

هـنگامی که بـراي پیامـبران وقتی تعیین شـود. این حـوادث چـه روزي اتـفاق می افـتد؟ روز جـدایی؛ و چـه دانی که روز جـدایی 

چیست! آن روز، واي بر تکذیب کنندگان. 

طمس: 

مقاییس: یدلّ علی محو الشّیء و مسحه. 

مفردات: ازالة الاثر بالمحو. 

نسف: 

مقاییس: یدلّ علی کشف شیء. و انتسفت الرّیح الشیء، کأنهّا کشفته عن وجه الارض و سلبته. 

مصباح: اقتلعته و فرّقته. 

این آیات بیان حـوادثی اسـت که در قیامـت اتـفاق می افـتد. این اتـفاقـات در سـور بسیاري مـانـند تکویر، زلـزال، انـفطار و … 

آمـده اسـت. مـفهوم کلّی این آیات تغییر اسـاسی در عـالـم مـادهّ، و آن چـه مـا می بینیم اسـت. تـمامی این وقـایع در آیه ي 48 

سـوره ي ابـراهیم بـه صـورت کلّی بیان گـردیده اسـت؛ بـه زعـم حقیر آیات دیگر را بـاید بـا تـوجـّه بـه این کریمه مـعنا کرد: يَـوْمَ 

تبَُدَّلُ الأرْضُْ غيَرَْ الأرَْضِْ وَ السَّماواتُ وَ برَزَُوا لِلَّهِ الوْاحِدِ الْقهََّارِ. 
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در سوره ي مرسلات نیز به سه اتفاق مشهود اشاره می شود:  

1. بی نور شدن و محو ستارگان.  

2. شکافته شدن آسمان ها: مراد تغییر اساسی و به هم ریختن وضعیت فعلی آسمان است.  

3. برچیده شدن کوه ها. همان طور که در سوره ي طه، آیه ي 105 آمد: وَ يَسئَْلوُنكََ عنَِ الجبِْالِ فَقُلْ ينَْسِفهُا رَبِّي نَسْفاً. 

وَ إِذاَ الرُّسُـلُ أُقِّتتَ؛ْ مفسـّرین مـراد از این کریمه را زمـانی دانسـته انـد که پیامـبران بـراي شـهادت دربـاره ي امـّتشان در مـحضر 

الهی حاضر می شوند. 

لأَِيِّ يَـوْمٍ أُجِّلتَْ، لِـيوَْمِ الْـفَصْلِ، وَ مَـا أَدرْاَكَ مَـا يَـوْمُ الْـفَصْل؛ِ مـراد این اسـت که این اتـفاقـات تـا کی بـه تـأخیر خـواهـد افـتاد؟ و در 

چـه زمـانی مـحقّق خـواهـد شـد؟ روزي رخ خـواهـد داد که بـه آن یوم الـفصل گـویند. فـصل از اسـامی قیامـت اسـت. روزي 

اسـت که حکم خـداونـد در خـلق بـه طـور عیان جـاري خـواهـد شـد. هـمان طـور که در آیه ي 25 سـوره ي سجـده آمـده اسـت: إِنَّ 

رَبَّـكَ هُـوَ يَـفْصِلُ بَـينْهَُمْ يَـوْمَ الْـقيِامَـةِ فِـيما كـانُـوا فِـيهِ يَـختَْلِفوُنَ. و تـو چـه  دانی که چـه روزي اسـت! اشـاره اي اسـت بـه عـظمت آن 

روز. 

وَيْـلٌ يَـوْمَـئِذٍ لِلْمُكَذِّبِـين؛َ عـرض شـد که این آیه بـارهـا در سـوره آمـده اسـت. بـنابـراین این سـوره در واقـع هشـداري اسـت بـراي 

تکذیب کنندگـان. کسی که اهـل تکذیب اسـت کار را بـراي خـود بسیار سـخت کرده اسـت؛ اگـر فـقط بـاور نـداشـت، انـذار 

بـرایش فـایده داشـت، و اثـر می گـرفـت؛ امـّا کسی که از ریشه هـمه را دروغ می شـمارد دیگر گـوشی بـراي شنیدن حـقایق نـدارد. 

به خدا پناه می بریم. 
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روایات:  

الباقر (علیه السلام)- فی قوله: فَإِذاَ النُّجوُمُ طُمِستَْ فطَُموُسهَُا ذهََابُ ضوَْئهَِا.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۷، ص۲۸۲ 

علی بن إبراهیم (رحمة الله علیه)- وَ إِذاَ السَّماءُ فرُِجتَْ قَالَ: تنَْفرَجُِ وَ تنَْشقَ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۷، ص۲۸۲  

علی بن إبراهیم (رحمة الله علیه)- وَ إِذاَ الجبِْالُ نُسِفتَْ أَیْ تَقَلَّعُ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۷، ص۲۸۲  

علی بن إبراهیم (رحمة الله علیه)- لأَِیِّ یوَْمٍ أُجِّلتَْ قَالَ: أُخِّرتَ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۷، ص۲۸۴ 
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آیات 16 تا 19: 

أَ لَمْ نهُْلكِِ الأَْوَّلِينَ «۱۶» ثُمَّ نتُبِْعهُُمُ الآْخرِِينَ «۱۷» كَذَلكَِ نَفْعَلُ بِالمجرُِْْمِينَ «۱۸» وَيْلٌ يوَْمئَِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ «۱۹» 

آیا پیشینیان را نـابـود نکردیم؟ و در پی آن هـا تکذیب کنندگـان بـعدي را نیز نـابـود می کنیم. آري، بـا تکذیب کنندگـان چنین 

می کنیم. آن روز، واي بر تکذیب کنندگان.  

مـعناي آیات روشـن اسـت. خـداونـد مـتعال اقـوامی را از گـذشـتگان هـلاك کرد؛ مـانـند قـوم نـوح، عـاد و …، پـس از آن هـا هـم 

هـر قـومی که مسیر تکذیب انبیاء و حقیقت را در پیش گـرفـتند، نـابـود کرد. این سـنتّ الهی بـود تـا پیامـبر اکرم صـلوات االله 

علیه، پس از ایشان دیگر قومی با عذاب به هلاکت نرسید.  
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آیات 20 تا 24: 

أَلَـمْ نخَْـلُقْكُمْ مِـنْ مَـاءٍ مهَِـينٍ «۲۰» فَـجَعَلنَْاهُ فِـي قَـراَرٍ مَـكِينٍ «۲۱» إِلَـى قَـدرٍَ مَـعْلوُمٍ «۲۲» فَـقَدرَنَْـا فَـنِعْمَ الْـقَادرُِونَ «۲۳» وَيْـلٌ يَـوْمَـئِذٍ 

لِلْمُكَذِّبِينَ «۲۴» 

آیا شـما را از آبی بی مـقدار نیافـریدیم؟ و آن را در جـایی اسـتوار قـرار دادیم؛ تـا مـدّتی معینّ. مـا انـجامـش دادیم، و چـه نیک 

انجام می دهیم. آن روز، واي بر تکذیب کنندگان.  

، رحـم اسـت. قَـدرٍَ مَـعْلوُمٍ زمـان  ، بی ارزشی در ظـاهـر اسـت. ظـاهـراً مـراد نـطفه می بـاشـد. مـنظور از قَـراَرٍ مَـكِينٍ مـراد از مَـاءٍ مهَِـينٍ

حمل مادر است. 

خـداونـد قـادر مـطلق اسـت؛ و در آیه ي 23 بـه زیبایی از قـدرت خـود سـخن می گـوید: فَـقَدرَنَْـا فَـنِعْمَ الْـقَادرُِونَ. یکی از مـصادیق 

قدرت الهی سیر عجیب و باشکوه خلقت انسان است. به این سیر بارها در آیات قرآن اشاره شده است. 

روایات:  

الرـّسوـل (صلی الـله علیه و آلـه) فِی قَـوْلِـهِ تَـعَالَی: یا أَیُّهَا الـنَّاسُ اعْـبُدُوا رَبَّکُمُ الَّـذِی خَـلَقَکُمْ مِـنْ نُـطْفةٍَ مِـنْ مـاءٍ مهَیِنٍ فَـجَعَلهَُ فِی قَـرارٍ 

مَکیِنٍ إِلی قَـدرٍَ مَـعْلوُمٍ فَـقَدَّرَهُ فَـنِعْمَ الْـقَادرُِ ربَُّ الْـعَالمیَِنَ قَـالَ رَسُـولُ الـلَّهِ (صلی الـله علیه و آلـه) إِنَّ النُّطْفهًََْ تَـثبْتُُ فِی الرـَّحِـمِ أرَْبَعیِنَ 

یوَْمـاً نطُْفهًًَْ ثُـمَّ یَصیِرُ عَلَقهًًَْ أرَْبَعیِنَ یوَْمـاً ثُـمَّ مُضْغهًًَْ أرَْبَعیِنَ یوَْمـاً ثُـمَّ یجُْعَلُ بَـعْدَهُ عَـظْماً ثُـمَّ یُکْسَی لحَْـماً ثُـمَّ یَلبَْسُ الـلَّهُ بَـعْدَهُ جِـلْداً ثُـمَّ 

ینَبْتُُ عَلیَهِْ شـَعرْاً ثُـمَّ یبَْعثَُ الـلَّهُ عزـّوجـلّ مَلکََ الأرَْْحَـامِ فیَُقَالُ لَـهُ: اکتْبُْ أَجَـلهَُ وَ عَـمَلهَُ وَ رزِْقَـهُ وَ شَقیِّاً یَکوُنُ أَوْ سَعیِداً فیََقوُلُ: المَْلکَُ یَا 

ربَِّ أنََّی لِی بِعِلْمِ ذَلکَِ. فیَُقَالُ لهَُ: استَْمْلِ ذَلکَِ منِْ قرَُّاءِ اللَّوحِْ المحَْْفوُظِ فیََستَْمْلیِهِ منِهُْمْ.  

بحارالأنوار، ج۵۷، ص۳۶۰  
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(تـرجـمه از بـنده نیست) پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه) در تفسیر امـام عسکري (علیه السـلام) آمـده اسـت: در قـول خـداي 

تـعالی: یا أَیُّهَا الــنَّاسُ اعْــبُدُوا رَبَّکُمُ الَّــذِی خَــلَقَکُمْ مِــنْ نُــطْفةٍَ مِــنْ مــاءٍ مهَیِنٍ فَــجَعَلهَُ فِی قَــرارٍ مَکیِنٍ إِلی قَــدرٍَ مَــعْلوُمٍ. و انـدازه اش 

نـمودیم و چـه خـوش انـدازه گیري اسـت پـروردگـار جـهانیان. و رسـول خـدا (صلی االله علیه و آلـه) فـرمـود: «نـطفه چهـل روز 

در رحـم بـمانـد، و بـعد چهـل روز عـلقه می بـاشـد و چهـل روز دیگر مـضغه و بـعد اسـتخوان می گـردد و از آن پـس گـوشـت 

می روید. سـپس خـدا او را پـوسـت می پـوشـانـد و بـه دنـبال آن مـو بـرمی آورد. سـپس فـرشـته ارحـام را می فـرسـتد و بـه او گـویند: 

«عـمر و کار و روزي اش را بـنویس و اینکه شقی اسـت یا سعید». فـرشـته گـوید: «از کجا این هـا را می دانـم»؟ بـه او گـویند: «از 

قرّاء لوح محفوظ دیکته بگیر، و از آن ها دیکته گیرد».  

علی بن إبراهیم (رحمة الله علیه)- فجََعَلنْاهُ فِی قرَارٍ مَکیِنٍ قَالَ: فِی الرَّحِم.  

بحارالأنوار، ج۹، ص۲۴۶  

أمیرالمـومنین (علیه السـلام): أَیُّهَا المخَْْـلوُقُ الـسَّوِیُّ وَ المُْـنْشَأُ المَْـرْعِیُّ فِی ظُـلُمَاتِ الأرَْْحَـامِ وَ مُـضَاعَـفَاتِ الأَْسْـتَارِ بُـدِئْـتَ مِـنْ سُـلالهًٍَْ مِـنْ 

طیِنٍ وَ وُضِـعتَْ فِی قَـرارٍ مَکیِنٍ إِلی قَـدرٍَ مَـعْلوُمٍ وَ أَجَـلٍ مَـقْسوُمٍ تمَُـورُ فِی بَـطنِْ أُمِّکَ جنَیِناً لاَ تحیَِرُ دُعَـاءً وَ لاَ تَـسْمَعُ نِـداَءً ثُـمَّ أُخْـرِجْـتَ 

منِْ مَقرَِّکَ إِلَی داَرٍ لَمْ تَشهَْدهَْا وَ لَمْ تَعرْفِْ سبُُلَ منََافِعهَِا.  

بحارالأنوار، ج۵۷، ص۳۴۷/ نهج البلاغهًْ، ص۲۳۳  

(تـرجـمه از بـنده نمی بـاشـد) امـام علی (علیه السـلام): اي آفـریده ي راسـت انـدام و پـدیده ي نـگاهـداري شـده در تـاریکی هـاي 

ارحـام و در پـرده هـایی نـهاده و هـر پـرده بـر دیگري افـتاده. از آنـچه از گـل ولاي بیرون کشیده شـد، آغـاز شـدي و در آرامـگاهی 

بـرجـاي نـهاده شـدي، تـا مـدّتیکه دانسـته اسـت و زمـانیکه قـسمت شـده اسـت. در دل مـادرت می جنبیدي، نـه خـوانـدن را پـاسـخ 

می تـوانسـتی بـگویی و نـه آوازي را می تـوانسـتی بـشنوي. سـپس از قـرارگـاهـت بیرون کردنـد و بـه خـانـه اي درآوردنـد که آن را 

ندیده بودي و راه هایی که سود آن را نشناخته بودي. 
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آیات 25 تا 28: 

أَ لَـمْ نجَْـعَلِ الأرَْضَْ كِـفَاتًـا «۲۵» أَحْـيَاءً وَ أَمْـواَتًـا «۲۶» وَ جَـعَلنَْا فِـيهَا رَواَسِـيَ شَـامِـخَاتٍ وَ أَسْـقيَنَْاكُـمْ مَـاءً فُـراَتًـا «۲۷» وَيْـلٌ يَـوْمَـئِذٍ 

لِلْمُكَذِّبِينَ «۲۸» 

آیا زمین را دربـرگیرنـده قـرار نـدادیم؟ بـراي زنـدگـان و مـردگـان. و در زمین کوه هـاي اسـتوارِ بـلند قـرار دادیم، و آبی گـوارا بـه 

شما نوشاندیم. آن روز، واي بر تکذیب کنندگان. 

کفت: 

مقاییس: یدلّ علی جمع و ضمّ. 

التحقیق: هو الجذب مع الجمع. 

رسی: 

مقاییس: یدلّ علی ثبات. 

التحقیق: استقرار شیء عظیم تامّاً. 

شمخ: 

مقاییس: یدلّ علی تعظّم و ارتفاع، یقال جبل شامخ: أی عال. 

فرت: 

لسان العرب: اشدّ الماء عذوبة. 

التحقیق: هو العذوبة و اللطافة فی الماء. 
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زمین محـلّی اسـت بـراي هـمه ي زنـدگـان و مـردگـان؛ مـردگـان را در بـطن خـود جـاي داده، و زنـدگـان روي زمین انـد. امـروزه 

هـمه می دانـند که شـرایط اقلیمی زمین سکونـت را در آن ممکن کرده اسـت. و هـنوز دانـشمندان نـتوانسـته انـد سیّاره ي دیگري 

که براي سکونت جانداران مناسب باشد پیدا کنند. 

کوه هایی استوار و سربه فلک کشیده در روي زمین قرار گرفته اند. و آبی گوارا براي همه ي موجودات قرار دادیم.  

تَفْسیِرُ عَلِیِّ بْــنِ إِبْــراَهیِمَ، قَــال نَــظرََ أَمیِراُلمُْــؤْمنِیِنَ (علیه الســلام) فِی رُجُــوعِــهِ مِــنْ صِفِّینَ إِلَی المَْــقَابِــرِ فَــقَالَ: هَــذِهِ کِفَاتُ الأَْمْــواَتِ أَیْ 

مَسَاکنِهُُمْ ثُمَّ نظَرََ إِلَی بیُوُتِ الْکوُفهًَِْ فَقَالَ هَذِهِ کِفَاتُ الأَْحیَْاءِ ثُمَّ تلَاَ قوَْلهَُ: أَ لَمْ نجَْعَلِ الأرَْضَْ کِفاتاً أَحیْاءً وَ أَموْاتاً.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۷، ص۲۹۰  

(تـرجـمه از بـنده نمی بـاشـد) امیرالـمؤمنین (علیه السـلام) در بـازگشـت خـود از صفّین چـشمش بـه قـبرسـتان افـتاد و فـرمـود: 

«اینجا کفِات امـوات اسـت یعنی مـساکن آن هـا اسـت». بـعد چـشم بـه مـنازل کوفـه انـداخـته، فـرمـود: «این هـم کفِات زنـده هـا 

است». بعد این آیه را قرائت نمود: أَلَمْ نجَْعَلِ الأرَْضَْ کِفاتاً أَحیْاءً وَ أَموْاتا. 
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آیات 29 تا 34: 

انْـطَلِقوُا إِلَـى مَـا كُـنتُْمْ بِـهِ تُكَذِّبُـونَ «۲۹» انْـطَلِقوُا إِلَـى ظِلٍّ ذِي ثَـلاثَِ شُـعبٍَ «۳۰» لاَ ظَـليِلٍ وَ لاَ يُـغنِْي مِـنَ اللَّهبَِ «۳۱» إنَِّهَا تَـرْمِـي 

بِشرَرٍَ كَالْقَصرِْ «۳۲» كَأنََّهُ جِمَالتٌَ صُفرٌْ «۳۳» وَيْلٌ يوَْمئَِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ «۳۴» 

بـه سـوي آن چـه تکذیبش می کردید روانـه شـوید. بـه طـرف سـایه ي دودي که (از عـظمت) سـه شـاخـه دارد. سـایه اي که نـه سـایه 

اسـت (که خـصوصیات سـایه را داشـته بـاشـد)، و نـه از زبـانـه ي آتـش بـازمی دارد. از آن آتـش شـراره هـایی بـزرگی افکنده 

می شود. گویا شترانی زرد رنگ اند. آن روز، واي بر تکذیب کنندگان. 

نتیجه ي تکذیب در این آیات بیان شـده اسـت. سـرانـجامِ مکذبّین گـرفـتاري در آتـش اسـت. آتشی که خـود بـرافـروخـته انـد. 

آتشی آن قـدر عظیم که دودش سـه شـاخـه دارد. این تعبیر کنایه اي از عـظمت آتـش اسـت. این دود آن قـدر عظیم اسـت که 

سـایه اي در آسـمان ایجاد می کند، خـصوصیت سـایه خنکی و آرامـش اسـت. امـّا این سـایه بـا دیگر سـایه هـا فـرق دارد. نـه خنک 

اسـت و نـه مـایه ي آرامـش. بـزرگی شـراره هـاي آتـش چـونـان قـصري اسـت. جِـمَالَـتٌ صُـفرٌْ شـتر زرد رنـگ اسـت. در عین حـال که 

مـراجـعه  بـه ریشه ي لـغت مـعناي عمیق تـري را بـراي جـمل نـشان می دهـد؛ در التحقیق آمـده اسـت ریشه ي لـغت عـبري اسـت، و 

بـه مـعناي نـضج و انـفطام اسـت. ایشان اطـلاق بـه شـتر را نیز بـه جهـت تحـمّل و اسـتقامـت شـتر در طـول حیاتـش می دانـد. بـا این 

وصف می توان معناي آیه را اوج بزرگی و عظمت این شعله ها دانست.  

بـه طـور کلّی این تشـبیهات بـه این جهـت در قـرآن بـه کار رفـته اسـت که بـراي عـرب مـأنـوس بـوده اسـت. در عین حـال که 

ممکن اسـت بـراي مـا و اقـوام غیر عـرب آشـنا نـباشـد. دقـّت کنیم که بسـتر زمـان و مکان در مـثال هـا و تشـبیهات قـرآنی تـأثیر 

به سزایی دارد. 

چـند سـطر فـوق بیان ابـتدایی آیات اسـت؛ بـر خـوانـنده روشـن اسـت که این آیات ابـهام دارد، و بـه سـادگی که مـا و مفسـّرین 

شـرح دادیم نمی بـاشـد. مـراد از سـایه یا دودي که خـصوصیات سـایه را نـدارد چیست؟! مـراد از ذِي ثَـلاثَِ شُـعبٍَ چیست؟ این 

تشبیهات به چه منظور است؟ 
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آن چـه بـه ذهـن می رسـد عـرض می کنم، و در نـهایت عـلم فـقط از آن خـدا اسـت. عـرض شـد که تکذیب نـهایت حـالِ خسـرانِ 

انـسان اسـت. انـسان مکذبّ قـوهّ ي بـاور را در خـود خشکانـده اسـت. او در تـاریکی و ظـلمت مـطلق بـه سـر می بـرد. چـرا که نـه 

می شـنود، و نـه می خـواهـد که بـشنود. بـنابـراین در سـایه ي ظلمتی فـراگیر فـرو رفـته اسـت. این سـایه (دود) سـه شـعبه دارد: بـاور، 

صـفات و افـعال. چـرا که او در سـه سـاحـت مکذبّ اسـت. بـنابـراین دودي اسـت عظیم که خـروج از آن قـریب بـه مـحال اسـت. 

در ادامـه او حـامـل آتشی اسـت که بسیار عظیم اسـت. اگـر جـهنّم یک مکان ثـابـت بـود، آتـشش نیز بـراي هـمه یکسان بـود. امـّا 

هـر شـخص جهنمّی، حـامـل آتـشِ خـود اسـت. و اهـل کذب عظیم تـرین آتـش ممکن را حـمل می کنند. آتشی که در اوج و 

ارتـفاع بـه سـان قـصرهـاي بـلند اسـت؛ و در سختی و پـایداري مـانـند شـترانی زردرنـگ! کذب خـصوصیتی اسـت که تـا هسـت، 

آتش ناباوري نیز هست. به همین جهت این تشبیهات معناي روشنی پیدا می کند. 
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آیات 35 تا 40: 

هَـذاَ يَـوْمُ لاَ يَـنطِْقوُنَ «۳۵» وَ لاَ يُـؤْذَنُ لَـهُمْ فَـيَعتَْذرُِونَ «۳۶» وَيْـلٌ يَـوْمَـئِذٍ لِلْمُكَذِّبِـينَ «۳۷» هَـذاَ يَـوْمُ الْـفَصْلِ ۖ جَـمَعنَْاكُـمْ وَ الأَْوَّلِـينَ 

«۳۸» فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كيَْدٌ فَكيِدُونِ «۳۹» وَيْلٌ يوَْمئَِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ «۴۰» 

امـروز روزي اسـت که حـرفی بـراي گـفتن نـدارنـد. و بـه آن هـا اجـازه ي عـذرخـواهی هـم داده نمی شـود. آن روز، واي بـر 

تکذیب کنندگـان. امـروز روز تفصیل اسـت، که شـما و پیشینیان را گـرد  می آوریم. حـال اگـر نیرنگی دارید،  بـر مـن بـه کار 

گیرید! آن روز، واي بر تکذیب کنندگان. 

آیات مـعناي روشنی دارد. قیامـت روزي اسـت که دیگر زمـان عـذر تـراشی، و بـهانـه آوردن نیست. کسی آن جـا نمی تـوانـد 

سخنی غیر از حقیقت بـگوید. هـمه ي انـسان هـا در آن روز گـرد  هـم می آیند. حـال اگـر نیرنگی دارید بـه کار بگیرید! بیانی 

است براي تعجیز مکذبّین.  

عَـنْ حَـمَّادِ بْـنِ عُـثْمَانَ قَـالَ سَـمِعتُْ أَبَـاعَـبْداِلـلَّهِ (علیه السـلام) یَقوُلُ فِی قَـوْلِ الـلَّهِ تَـبَارکََ وَ تَـعَالَی: وَلا یؤُْذَنُ لَـهُمْ فیََعتَْذرُِونَ فَـقَالَ الـلَّهُ 

أَجَلُّ وَ أَعْدَلُ وَ أَعظَْمُ منِْ أَنْ یَکوُنَ لِعبَْدِهِ عُذرٌْ لاَ یَدَعهُُ یَعتَْذرُِ بهِِ وَ لَکنَِّهُ فُلجَِ فَلَمْ یَکنُْ لهَُ عُذرٌْ.  

الکافی، ج۸، ص۱۷۸ 

 (تـرجـمه از بـنده نمی بـاشـد) حـمّادبـن عـثمان گـوید: از امـام صـادق (علیه السـلام) شنیدم که دربـاره ي این آیه: وَلاَ یؤُْذَنُ لَـهُمْ 

، فـرمـود: «خـداونـد مـنزهّ اسـت از اینکه بـنده ي وي عـذري داشـته بـاشـد و بـه وي اجـازه ي مـعذرت خـواهی نـدهـد، بلکه  فیََعتَْذرُِونَ

بنده زمین گیر شده است و دیگر عذري ندارد». 
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آیات 41 تا 45: 

إنَِّ المتَُّْقِينَ فِــي ظِــلاَلٍ وَ عُــيوُنٍ «۴۱» وَ فَــواَكِــهَ ممَِّا يَشْــتهَوُنَ «۴۲» كُــلوُا وَ اشْــرَبُــوا هَــنيِئًا بمَِــا كُــنتُْمْ تَــعْمَلوُنَ «۴۳» إنَِّا كَــذَلِــكَ نجَْــزِي 

المحُْْسنِِينَ «۴۴» وَيْلٌ يوَْمئَِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ «۴۵» 

در آن روز اهـل تـقوا در سـایه و کنار چـشمه سـارانـند. و هـر آن چـه میلشان بـاشـد فـراهـم اسـت، مـانـند میوه هـا. هـمه ي این هـا 

گــوارایتان، بــخورید و بیاشــامید، بــه پــاس آن چــه بــودید. اهــل احــسان را این گــونــه جــزا می دهیم. آن روز، واي بــر 

تکذیب کنندگان. 

این چـند آیه در سـوره ي مـرسـلات امیدي اسـت که در قـلب زنـده می شـود. در بـرابـر حـال مکذبّین هـمواره مـقابـله اي وجـود 

دارد؛ در این سـوره که خـط اصلیش انـذار اسـت، تـقابـل فـقط در همین چـند آیه بیان می شـود. اهـل تـقوا در مـقابـل مکذبّین در 

سـایه ي رحـمت الهی هسـتند. هـر آن چـه را که اراده کنند در اختیارشـان خـواهـد بـود. این نتیجه ي احـسان آن هـا در طـول 

حیاتشان است.  
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آیات 46 تا 50: 

كُــلوُا وَ تمتَََّعوُا قَــليِلاً إنَِّكُمْ مجُْــرِمُــونَ «۴۶» وَيْــلٌ يَــوْمَــئِذٍ لِلْمُكَذِّبِــينَ «۴۷» وَ إِذاَ قِــيلَ لَــهُمُ ارْكَــعوُا لاَ يَــرْكَــعوُنَ «۴۸» وَيْــلٌ يَــوْمَــئِذٍ 

لِلْمُكَذِّبِينَ «۴۹» فبَِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يؤُْمنِوُنَ «۵۰»  

بـخورید که بهـره ي انـدکی در این دنیا دارید، شـما مجـرمید. آن روز، واي بـر تکذیب کنندگـان. و هـنگامی که بـه آن هـا گـفته 

می شـد در بـرابـر خـدا تـواضـع کنید، چنین نمی کردنـد. آن روز، واي بـر تکذیب کنندگـان. پـس از این سـخنان، بـه چـه کلامی 

ایمان می آورند؟! 

آیه ي 46 بـه وضـوح نـشان می دهـد که مجـرم و مکذبّ نیز در دنیا می تـوانـد بهـره داشـته بـاشـد. و هیچ مـنع بـرهـانی و نقلی 

، ظاهراً زمان اندك باشد. زمان حضور در دنیا در مقابل بی نهایت قلیل است.   براي آن وجود ندارد. مراد از تمتَََّعوُا قَليِلاً

آیه ي 48 را اکثر مفسـّرین بـه مـعناي رکوع اصـطلاحی مـعنا کرده انـد. در حـالی که بـه نـظر می رسـد مـراد خـشوع در بـرابـر 

خـداونـد مـتعال اسـت. کسی که خـدا و حقیقت را از اسـاس قـبول نمی کند، دعـوت کردن او بـه نـماز بیهوده و لـغو اسـت. 

ریشه ي تکذیب در این ها، گردن کشی و تکبرّ است؛ بنابراین درمان آن خشوع مقابل خداوند متعال می باشد. 

فَـبِأَيِّ حَـدِيـثٍ بَـعْدَهُ يُـؤْمِـنوُن؛َ این کریمه جـمع بـندي تـمام سـوره اسـت. عـرض کردیم که سـوره ي مـرسـلات یک سـره انـذار اسـت، 

و بـا گـوشـواره ي وَيْـلٌ يَـوْمَـئِذٍ لِلْمُكَذِّبِـينَ عـلتّ انـذار را کذب اهـلش بیان می کند. انـذاري که در این سـوره بیان شـده اسـت،  در 

قـرآن کم نظیر اسـت. حـال دیگر بـا شـنونـده اسـت که پـند گیرد و دسـت از تـوهـماتـش بـردارد،  یا در مسیر هـلاکتش پـافـشاري 

کند. اگر با این بیان دست بر نمی دارید، دیگر راهی براي نجاتتان نخواهد بود. دیگر به چه چیز ایمان خواهید آورد! 
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خـداونـد هـمه ي مـا را از شـرّ پـندارهـاي بـاطـلمان نـجات دهـد، و در مسیر رحـمت و مـحبّتش رهسـپار گـردانـد. و صلّی الـله علی 

محمّد و آله الطیّبین الطّاهرین.
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